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درباره ناصر تقوایی و مستند ماندگارش «اربعین»

یـک: جایـی گفتـه بـود تنها شـانس زندگی اش این 

بود که با یک تولد ناخواسته، مثل یک آدمِ زیادی 

در کنـار یـک ملـت کهن سـال زندگـی کرده اسـت.

چـه بایـد بگـذرد بـر سر کسـی کـه هرلحظـه ایـن 

ناخواسته بودنش را به یاد داشته باشد و تکرارش 

کنـد. یک جـای دیگـر گِلـه کـرده بـود و گفتـه بـود:

«در مملکـت مـن و در شـهر مـن جنـگ بـود و 

بی انصافی کردند که نگذاشـتند فیلم 

جنگی بسـازم.» و نشـد و نگذاشتند 

و مناسـبات سـینمای ایـران هـم 

انـگار بـه تقوایـی راه نمـی داد 

هایش را پرخـرج و  و وسـواس 

اضافـی و بی خـود تلقـی می کـرد.

او حـالا بـه انزوایـی طولانـی کـوچ 

کـرده اسـت و انـگار بیرون بیـا هـم 

نیسـت. بیـرون هـم 

البـــته خــــبری 

. نیست

و مــــا ناچـار 

مـــدام و 

مسـتمر هرسـال و هـر چندسـال یک بـار 

بایـد بـرای دل خوشـی خودمـان هـم کـه 

این آبادانـیِ محجـوب را  شـده گذشـته 

«دائی جان ناپلئونـش» هنـوز بعـد  بجوریـم.

بـُر می کنـد آدم را از  از چنـد دهـه روده 

خنـده. کیفـور می شـویم از دیـدن نسـخه 

بی کیفیت و پرخط و خشش. برنامه اش 

ایـن بـود کـه رمان هـای شـاخص 

ادبیـات ایـران را تصویـر کنـد.

بـرای همیـن چرا رفت سراغ 

ایـرج پزشـک زاد؟ چـون گفته بود 

زندگـی طبیعـی همیـن اسـت کـه 

در کوچه وخیابـان می گـذرد و باقـی 

واقعیت هـا صنـار نمـی ارزد. گفتـه 

بـود زندگـی واقعـی در کار 

نویسـندگان بـزرگ 

دیـده مــی شـــود؛

این هـا ایـن زندگی 

را نوشـــــته اند.

تــولســـــتوی 

و  ی  همینگـو و  فسـکی  یو ستا ا د و 

این جایـی اش هـم پزشـک زاد و سـاعدی و 

دانشـور و احمد محمود... زندگی را این ها 

نوشـته اند. شـخصیت های فیلم هایـش را 

زندگی  نـگاه کنیـد. خودشـان سـازنده 

نکبت بـار و فلاکت زده خودشـان هسـتند.

هایـی کـه شکسـت هـم بخورنـد از  آدم 

خودشـان شرمنـده نیسـتند. سرشـان را 

بـالا می گیرنـد. چـون ایـن جماعـت نهایـت 

تلاششـان را بـرای موفقیـت کرده انـد. پـس 

بایـد شرمنـده چـه باشـند؟ ناصرخـان گفتـه بـود 

اصـلا تـراژدی همین طـوری سـاخته می شـود.

تراژدی را که آدم های تسلیم شده و توسری خورده 

نمی سـازند. آن هایـی می سـازند کـه بـرای زندگـی 

مبـارزه می کننـد، امـا زورشـان دیگـر نمی رسـد.

دو: تقوایـی ایـن وسـط مسـتندهایی دارد کـه حـالا 

بـه میـراث آیینـی و تصویـری مـا هـم تبدیـل شـده 

«اربعین» یکی از آن مسـتندهای فکرشـده  اسـت.

و اسـتخوان دارِ اوسـت. گزارشـی از آیین عزاداری 

بوشهری هاست که سال ۴۹ آن را با دوربین مهرداد 

فخیمـی وسـط مسـجد دهدشـتی و بهبهانـی 

بوشهر می سازد. تصویرهای بکر و تازه ای که برگ 

برنـده بزرگـی هـم دارد، صـدای جریـح و حماسـی 

«بخشـو» بـا نـام اصلـی جهانبخـش کـردی زاده؛

کسـی که بعدهـا لحـن و نـوا و آهنـگ صدایـش 

را در «ممـد نبـودیِ» کویتی پـور شـنیدیم. البتـه 

پـسرش می گویـد فامیلـی پـدرش «بخشـی» اسـت 

و تقوایـی در تیـتراژ آن را بـه «بخشـو» تغییـر داده 

است، اما تمام تصاویر به عزاداری ختم نمی شود.

لنج هـا را می بینیـم، دمام زن هـا و سـنج زن ها،

ماکـت کربـلا و شـمع ها و هیئتی هایـی کـه دارنـد 

مسـجد را سـیاه پوش می کننـد. حتـی دوربیـن 

بعـد از مدتـی تبدیـل بـه یکـی از عـزاداران هـمان 

مسـجد می شـود. به قـول اکـبر نبـوی، کار تقوایـی 

اینجا هم لحن دارد و هم دکوپاژش با اقلیم همان 

«اربعین» در کنار اینکه  منطقه کاملا سازگار است.

یـک اثـر جامعه شناسـانه و مردم شناسـانه اسـت 

احسـاس تقوایی اسـت در ۲۱ دقیقه از گرم ترین و 

بـا حس تریـن مردمانـی کـه تمام زندگی شـان آیین 

اسـت و مناسـک.

پدرم از نام «بخشــو» خوشــش نمی آمد
ه یــک  ر د شــما یــت مــر ا و ه ر خــر لا ها با ل  ز ســا بعــد ا
ــفاهی  ــخ ش ــب تاری ــهری در قال ــی و بوش ــای جنوب نوحه خوان ه
ــم ــی ه ــی جنوب ــر نوحه خوان ــوان احیاگ ــد. از او به عن ــر ش منتش
 یــاد می کننــد. کســی که به قــول پســرش علاقــه زیــادی بــه 
ــخصیت  ــه ش ــی ک ــای بخش ــا آق ــت. ام ــی» داش ــوم «ذبیح مرح
ــدارد. ــی ن ــتند دل خوش ــن مس ــود، از ای ــی ب ــتند تقوای ــی مس اصل

می گویــد پــدرش گفتــه اگــر تقوایــی آدم بــا اصــل و اصالتــی بــود 
ــه  ــر اینک ــی علاوه ب ــید. بخش ــق می پرس ــوان را دقی ــم نوحه خ اس
نوحه خــوان و مرثیه خــوان بزرگــی بــود، هــوش و حنجــره خــاص 

موســیقایی هــم داشــت.
بخشــو طبــق نقل قــول پســرش زمانــی از دنیــا مــی رود کــه از ســفر 
«در ســال ۱۳۵۶ عــازم یــک ســفر زیارتــی  مشــهد برمی گشــته اســت:

بــه مشــهد شــدیم، در مســیر برگشــت، توقفــی بــرای صــرف نهــار در 
ــا وضــو  ــدرم به ســمت نهــری رفــت ت ــاد شــیراز داشــتیم. پ اکبرآب
ــزل  ــیراز و من ــه ش ــود را ب ــد، خ ــد ش ــش ب ــا حال ــرد، همان ج بگی
دوســت پــدرم، آقــای شــکریان رســاندیم. هرچــه مــادر و دیگــران 
اصــرار کردنــد پــدرم حاضــر نشــد بــه بیمارســتان بــرود و همــان روز 

ــوت کــرد.» در ســن چهل ویــک ســالگی ف

مادرو
«مادرو» کدخدای محله شنبدی ها بود. البته 
که شهرتش به دیگر محلات قدیمی بوشهر هم 
رسیده بود. کدخدا بود. چون تقریبا گره هر کار و 
مسئله ای را چاره بود. می گویند پدرش از سواران 
قشون رئیسعلی بوده توی دلوار. یک برنوی قنداق 
چوبی که همیشه برق می زند روی دیوار پنج دری 
خانه اش آویزان است که یادگار پدرش است. 
برای همین جرئت و جسارتی دارد که کمتر مردی 
در آن حوالی از آن برخوردار است. مثلا چند سال 
پیش که رباب، زن شیرعلی، سراسیمه دویده بود و آمده بود بین 
آن همه خانه کلون در خانه او را زده بود؛ مادرو تعلل نکرده بود و 
برنو را از گُل میخ برداشته بود و رفته بود سمت عمارت حاج رئیس 
که خانه رباب آنجا بود. قصه این بود که شیرعلی شوهر رباب جاشو 
بود و این بار ماندنش روی دریا طولانی شده بود. صاحب خانه که 
از قبل هم قصد داشت خانه قدیمی را به بهانه ای بدهد برای یک 
بومگردی، اجاره عقب افتاده را بهانه کرده بود و اخطاریه و مأمور 
آورده بود برای تخلیه. مادرو رفته بود و برنو را گرفته بود سمت 
مردک نی قلیان و گفته بود: « توی ای برنو یک گلوله اس نه، که سی 

آدمای نامردیه که آژان سر زنای بی پناه میارن.»
مأمور تخلیه هم که دنبال بهانه بود برای انجام ندادن این کار، به 
سرعت ماجرا را جمع کرده بود و روی صورت جلسه ای نوشته و 
مهر کرده بود که «به علت خطر بحران اجتماعی این قضیه باید 

در شورا بررسی بشود و تمام.»البته مادرو ستاره های دیگری هم 
برای برخی ویژگی های دیگر روی شانه اش داشت. مثلا که قابله 
چندین بچه در همان محله بود، مثلا که دوای سنتی بسیاری از 
درد و مرض ها را توی آستین داشت و اینکه سوز صدایی داشت 
در شروه خوانی که این یکی شهره اش از بوشهر هم فراتر رفته 
بود. امان از وقتی که مادرو پای دیگ های قیمه نذری محرم 
بود. توی مسجد سیدالشهدا شب عاشورا چند دیگ روی آتش 
بود که هرکدام از همسایگان و ساکنان محله ولو به قدر نخودی 
توی آن شرکت داشتند. این همایش عظیم قیمه بوشهری مادر 
سعیدو بود. همیشه وقتی که می خواستند سر دیگ ها را بردارند 

قبلش سوز شروه مادرو بود که نقش فوت آخر اوستایی را داشت. 
تعزیه ای کوچک کنار آتش و دود.

مادرو توی حیاط کوچک خانه اش یک نخل قدیمی داشت.
 قبل ترها خرمایش را می برد می گذاشت دم مغازه حاج عبدو که 
یک بقالی قدیمی بود و آنجا می فروختش، اما چند سالی است که 
آن خرماها را جمع می کند، خشک می کند و می ریزد توی کیسه و 
با خود می بردشان به یک سفر. زینت، ایام اربعین خرماهایش را 
می برد، روی یک سینی می گذاشت تا طعم دهان پیادگان راهی 
کربلا شیرین شود. راستی نگفتم چرا او را مادرو صدا می زنند. چون 

زینت برای تمام محل مادری می کرد.
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 یک اربعین در ۱۰ کاشی

۱

پسرک با دست گچ گرفته گوشه موکب نشسته بود 

و زل زده بود به پیرمرد که با یک دست قنوت گرفته 

بود و آستین دیگرش آویزان بود.

نمــازش تمام شد، از پسرک پرسید چی شده 

: فوتبال بازی می کردم  دستتون؟ پسرک جواب داد 

توپ خورده. دست شما چی شده!؟ پیرمرد لبخند 

: مال منم توپ خورده. البته ترکشش. زد و گفت 

کربلای۵ بود.

۲

پسر پرسید: چقدر شد؟ پیرمرد اضافه های نخ را 

: پنج تا کوک می خواست کوله ات. می چید و گفت 

پنج تا عمود به یادم پیاده روی کن پسرم. همدیگر را 

بغل کردند پیرمرد زمزمه می کرد: کربلا ببینیم همو.

۳

لباس پوشیده بود و آمد کفش ها را بپوشد که دید 

توی کفشش چیزی است، کیسه پلاستیکی را از 

توی کفش در آورد و بازش کرد، چند گوشواره چوبی 

و پلاستیکی و استیل بود و یک جفت هم طلا.

: کاغذی هم بود به خطی دخترانه 

«من دیشب شنیدم با مامان می گفتین برای 

اربعین پولتون کمه... اینا رو بفروشین 

بعد امام حسین(ع) پول داد باز برام بخر»

۴

تماس را رویــش نمی شد جــواب بدهد،

دومین ماهی بود که اجاره خانه را نداده 

بود، از پیرمرد خجالت می کشید، تماس 

تمام شد و بعدش پیام آمد:

«سلام پسرم. زنگ زدم بگم اجاره این ماه 

رو نمی خواد بدی، هرسال تنها می رفتی 

ات رو  امسال به جاش دست زن و بچه 

بگیر ببر کربلا. به دخترت بگو برای من دعاکنه 

پس فردای اربعین جراحی دارم.»

۵

پشت تلفن گفت: خانم حسینی، براتون یک متن 

توی کارتابل گذاشتم پرینت کنید هم توی تابلو 

اعلانات طبقات و هم آسانسور نصب کنید، همین 

امروز انجام بشه لطفا.

«به اطلاع کلیه همکاران محترم شرکت می رساند 

جهت حضور در مراسم پیاده روی اربعین نیاز به 

تقاضای مرخصی و هماهنگی نیست، ما را از دعای 

خویش فراموش نکنید.»

۶

وسط میدان خراسان زد بغل، کفش هایش 

، اشک در  آورد و رو کرد به مشهد  را در 

بینی  هایش حلقه زد و گفت: می  چشم 

مشتی؟ همه رفیقام دارن میرن. میگن 

امضای اربعین دست شماست. موتور رو 

هم گذاشتم برا فروش نمی خرن. وسط 

حرف هایش بود که از هیئت زنگ زدند 

خواهد. کار می  و گفتند موکبشان برق 

هایش  . اشک  سریع پاسش را بفرستد

: به خدا سلطانی فقط به را پاک کرد و گفت 

 شما می رسه.

۷

در واحد روبه رویی را زد، خانم همسایه آمد. کالسکه 

را که دید با تعجب نگاه کرد و گفت:  سلام بفرمایید؟ 

حال و احوال کردند و بعد زن با چشم های سرخ 

گفت: امیرحسین ما قسمت نبود توی دنیا بمونه 

و هشت ماه بیشتر مهمون ما نبود. کالسکه اش 

هست. گفتم دارین میرید اربعین اینو ببرید زینب 

خانم کوچولوی شما اذیت نشه. برای آرامش دل 

ما هم دعا کنید.

۸

آفتاب کلافه اش کرده بود، مغزش داشت می جوشید،

دل شوره اربعین داشت خفه اش می کرد، موتوری 

کنار وانتش توقف کرد، حال و احوال کردند و 

گفت:  همه بار هندونه ات چند؟ مرد کلافه گفت:

اذیتم نکن. گفت: جدی می گم برای موکب می خوام.

هندونه کم آوردیم. جمعیت ماشاءا... زیاده.  توافق 

کردند و پول هندوانه ها را کارت کشید. پول اربعینش 

جور شده بود. می خندید و اشک می ریخت.

۹

دکتر نگاهی به انگشت قطع شده اش انداخت و 

گفت: این دست درست بشو نیست. من نامه میدم 

برو شکایت کن از صاحب کارت دیه بگیری. جوان 

زد زیر گریه. دکتر گفت: درد داری؟ جوان گفت: نه 

من کارگر صحن حرم حضرت عباسم(ع). صاحب کارم 

ایشونه. برم شکایت کنم؟

۱۰

جلو موکب غلغله بود ، می دانستم غیر از چای و آب 

چیزی نمی دهند، دوربین ها هم بالا بودند و مشغول 

فیلم و عکس گرفتن بودند. صحنه غریبی بود؛ حرمله 

داشت شربت می داد. حرمله مختارنامه.
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چکامه های 
حسینی

امانتــــى که تو دادى به منــــــزل آوردم ...

بــــه کربلـای تو یـک کــاروان دل آوردم

امانتــی که تو دادی به منــــزل آوردم

هــزار بار بــه دریای غـــم فـــرو رفتم

که چند درّ یتیــــمـت به ساحــــل آوردم

کبوتــــــران حـــــرم را ز چنـــگ صیــادان

نجــــات داده و چون مرغ بسمــــل آوردم

به جز رقیــــــه که از پا فتــاد پشت ســرت

تمــام اهــل حـــــرم را به منــــزل آوردم

شبی به محفل ویرانه ها سرت شد شمع

حدیــث ها مــن از آن شمـع و محفل آوردم

اگـــر به سـلســـله بستنـــد بازوی ما را

حیــات خصـــم تـــو را در ســلاســل آوردم

نظـــر به جسم کبـــودم فکن که دریابــــی

تنـــــی رها شــده از چنـــگ قاتــــل آوردم ...

رضا موید

بی انصافی کردند که نگذاشـتند فیلم 

جنگی بسـازم.» و نشـد و نگذاشتند 

و مناسـبات سـینمای ایـران هـم 

انـگار بـه تقوایـی راه نمـی داد 

هایش را پرخـرج و  و وسـواس 

اضافـی و بی خـود تلقـی می کـرد.

او حـالا بـه انزوایـی طولانـی کـوچ 

کـرده اسـت و انـگار بیرون بیـا هـم 

نیسـت. بیـرون هـم 

البـــته خــــبری 

. نیست

و مــــا ناچـار 

مـــدام و 

ایـن بـود کـه رمان هـای شـاخص 

ادبیـات ایـران را تصویـر کنـد

بـرای همیـن چرا رفت سراغ 

ایـرج پزشـک زاد؟ چـون گفته بود 

زندگـی طبیعـی همیـن اسـت کـه 

در کوچه وخیابـان می گـذرد و باقـی 

واقعیت هـا صنـار نمـی ارزد

بـود زندگـی واقعـی در کار 

نویسـندگان بـزرگ 

دیـده مــی شـــود

این هـا ایـن زندگی 

را نوشـــــته اند

تــولســـــتوی 
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۲۱دقیقه از «بخشــو» و مردمانی که با شــور زندگی می کنند


